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در حاشيه رويدادها 
کاظم نيکخواه 

جام جهاني فوتبال 
امروز جمعه ١٠ ژوئن مسابقات جام جهاني فوتبال در استاديوم ٥٩ هزار نفري مونشن در آلمان افتتاح ميشود و تا چهار هفته ادامه مييابد. در مراسم افتتاحيه ١٥٠ فوتباليستي كه جام جهاني فوتبال را برده اند از جمله "پله" و "مارادونا" شركت ميكنند. پس از مراسم افتتاحيه بازي آلمان و كوستاريكا شروع ميشود و بلافاصله پس از آن لهستان و اكوادور مسابقه خواهند داد. در مدت چهار هفته كه اين مسابقات ادامه دارد ٦٤ بازي صورت ميگيرد و بازي نهايي يا فينال بين دو تيمي كه به مرحله فينال راه يافته اند در روز ٩ ژوئيه انجام خواهد شد. مسابقات جام جهاني فوتبال هر چهار سال يك بار برگزار ميشود. پيش بيني ميشود كه بيش از يك ميليون نفر بخاطر اين مسابقات به آلمان سفر كنند كه ١٠٠ هزار نفر آنان از انگلستان خواهند بود. مسابقه فينال قبلي جام جهاني در ژاپن را كه در آن برزيل دو بر هيچ آلمان را شكست داد و برنده جام جهاني گرديد، يك ميليارد نفر از طريق شبكه هاي تلويزيوني نگاه كردند. تماشاگران راه دور مسابقات كنوني ازين ميزان بسيار بيشتر خواهند بود. 
يكي از موضوعات داغ حاشيه جام جهاني فوتبال امسال مساله جمهوري اسلامي و احمدي نژاد است كه با مطرح شدن احتمال سفرش به آلمان براي تماشاي مسابقه تيم ايران (كه توسط بعضي مشاوران خود او و دست اندركاران تيم ملي فوتبال ايران مطرح شده بود)، موجي از اعتراضات در سطح جهان برانگيخته شده است. پيش بيني ميشود كه اگر احمدي نژاد به آلمان سفر كند، موجي از تظاهرات و اعتراضات فضاي آلمان و كل جام جهاني را تحت الشعاع قرار دهد. در همين رابطه فاشيستها و نئونازيستهاي آلمان و اتريش هم اعلام كردند كه به حمايت از احمدي نژاد دست به تظاهرات خواهند زد! در اين فضا بود كه اخيرا مقامات دست اندر كار جام جهاني در آلمان اين خبر را تكذيب كردند. تا همينجا اين يه يك شكست سياسي براي جمهوري اسلامي تبديل شده است كه بايد جداگانه در مورد آن سخن گفت. 
فوتبال يك بازي زيبا، خلاق و هنرمندانه است كه سرعت عمل و نقشه ريزي و كار جمعي در آن به حد بسيار زيبا و هيجان انگيزي در هم آميخته ميشود. اما همين جذبه و خصوصيات انساني فوتبال آنرا به يك بيزينس بزرگ سرمايه داري تبديل كرده است كه در آن پولهاي كلان و ميلياردي اي هرروز جابجا ميشود. اما فوتبال فقط يك بيزينس نيست. فوتبال درعين حال به يكي از جاذبه هاي ناسيوناليسم و ايدئولوژي ناسيوناليستي تبديل شده است. به عبارت ديگر در شرايط كنوني فوتبال انسان را بيش از ورزش و زيباييش به ياد دو چيز مي اندازد: پول و ناسيوناليسم. تا حدي كه ادعا ميشود كه اگر اين دو را از فوتبال بگيري ديگر چيزي از جذبه آن باقي نميماند. اما آيا ميتوان عرصه اي را پيدا كرد كه چنين ادعايي در مورد آن نشود؟ اگر قرار است ارزشها و مناسبات موجود طبيعي و ازلي و ابدي قلمداد شود، بايد ادعا كرد كه بدون آنها همه چيز پوچ و بي ارزش خواهد شد. اما ميتوان در اين زمينه نيز تصور كرد كه فوتبال بدون كشاكش هاي تفرقه افكنانه ملي و بدون توطئه ها و دسيسه هاي مالي سرمايه داران بزرگ كه امرشان نه ورزش بلكه پولها و سودهايشان است، جذبه و زيبايي هايش جلوه واقعي و انساني خويش را بيش از پيش باز خواهد يافت. بعبارت ديگر مصالح حقير و فردي سرمايه دارانه ارزشها و زيبايي هاي انساني را خلق نميكند بلكه آنها را از جنبه انساني آن هرچه بيشتر تهي و دور ميكند. و فوتبال نيز از اين قانون بهيچ وجه مستثنا نبوده است. يادآوري يك نمونه "كوچك" در اين زمينه شايد براي كوتاه كردن اين بحث كافي باشد كه در همين مسابقات فوتبال در آلمان گفته ميشود كه بيش از ١٠٠ هزار زن و دختر بعنوان بردگان سكس توسط باندهاي مختلف قاچاق انسان از كشورهاي مختلف و عمدتا اروپاي شرقي به اين كشور قاچاق شده اند تا با دادن خدمات جنسي به تماشاگران فوتبال سودهاي كلاني را نصيب گردانندگان اين رشته كنند. فحشا و قاچاق انسان به خودي خود شايد به فوتبال بعنوان يك ورزش ربطي نداشته باشد اما مساله دقيقا همينست كه فوتبال در دنياي امروز فقط يك ورزش نيست بلكه يك مجموعه بسيار بزرگ از سوخت و ساز سرمايه دارانه است كه با هر مسابقه و تجمع و جام و باشگاه و تيمش، مجموعه اي از فعل و انفعالات ديگر را در حاشيه خود ايجاد ميكند. فوتبال در دنياي امروز با همه اينها عجين شده است.  روزي كه دست سرمايه و سرمايه داران از فوتبال نيز كوتاه شود همين نوع جنبه هاست كه به خودي خود كنار خواهد رفت و فوتبال بسيار بيش از پيش به يك ورزش و هنر زيباي انساني تبديل خواهد شد. 
الزرقاوي مرد شماره يك القاعده در عراق  كشته شد
روز چهارشنبه ٨ ژوئن با حمله هوايي نيروهاي آمريكايي به يك "خانه امن" در هشت كيلومتري شمال شهر بعقوبه  مرد شماره يك القاعده در عراق "ابو مصعب الزرقاوي" به همراه ٧ تن از همراهانش به قتل رسيد. نخست وزير جديد دولت عراق نوري المالكي اين خبر را روز پنجشنبه در يك نشست خبري اعلام كرد. در اين نشست خبري، زلمي خليل زاد، سفير آمريکا در عراق، و ژنرال جورج کيسي، فرمانده نيروهاي "ائتلاف بين المللي" به رهبري آمريکا در عراق نيز حضور داشتند. نخست وزير عراق گفت که کشته شدن الزرقاوي به منزله پيامي به تمام پيروان خشونت و ويراني است تا پيش از آنکه دير شده باشد، دست از اقدامات خود بردارند.

ابو مصعب الزرقاوي كه نام اصليش "احمد فاضل النزال الخلايه" است، در سال ۱۹۶۶ در شهرک زرقا، در شمال غرب امان، پايتخت اردن به دنيا آمد. او كسي است كه گفته ميشود شخصا يكي از گروگانهاي آمريكايي را در جلوي دوربين سر بريده است و فيلم آنرا منتشر نموده است. او مسئول و فرمانده ارشد و اصلي عملياتهاي انتخاري و انفجاري القاعده در عراق شناخته ميشود. بن لادن او را "امير القاعده در بين النهرين" ناميده بود. او اولين نفر در ليستي بود كه دولت آمريكا درپي دستگيري  آنهاست.

از صحنه كنار رفتن يكي از مشهورترين و بيرحمترين تروريستهاي اسلامي در عراق بخودي خود ميتوانست جاي خوشحالي باشد. اما وقتي كه همه ميدانيم كه به انتقام قتل او شماري ديگر كودك و مرد و زني كه هيچ نقشي در اين جنگ ندارند قرار است در كوچه و خيابان كشتار شوند، و از سوي ديگر نيروهايي كه جشن نابودي او را بپا ميكنند نيز در كشتار و بيرحمي و دشمني با مردم دست كمي از طرف مقابل ندارند، جاي زيادي براي شادي باقي نميماند. بهررو نابودي الزرقاوي يك موفقيت براي حكومت بوش و دولت دست ساز عراق است و به نيروهاي "ائتلاف بين الملللي" عليه تروريسم" (نامي كه آمريكايي ها دوست دارند به نيروهاي نظامي تحت كنترل خود بدهند) روحيه تازه اي خواهد داد.  اما هيچ كس ترديد ندارد كه اين نوع پيروزي ها حداقل در كوتاه مدت به كاهش كشتار و ترور و خونريزي در عراق و در گوشه و كنار جهان منجر نخواهد شد. 

مردم جهان و اكنون بيش از همه مردم عراق توسط دونيروي تادندان مسلح و خوفناك كه در بيرحمي و ترور و شكنجه و جنايت دست كمي از يكديگر ندارند به گروگان گرفته شده اند. يكي در كوچه و خيابان ميكشد و بمب ميگذارد و كودك و پير و جوان را لت و پار ميكند و ديگري با تغذيه كردن از اين بيرحمي ها و ترورها، جهان را تروريزه كرده است و نشان داده است كه در ترور و شكنجه و كشتار و حتي سازمان دادن دستجات تروريست دست كمي از اولي ندارد. همه ميدانند كه مافياي اسلامي يعني القاعده يكي از محصولات خود سيا و حكومت آمريكاست. در ميانه آتش اين جنگ صداي مردم شريف جهان چندان بگوش نميرسد. جهان در خوف و وحشت و نگراني از آينده بسر ميبرد. كار غول آسايي لازم است كه در فضاي ترور و جنگ و ميليتاريسم و تروريسمي كه اكنون بر صحنه جهان حاكم كرده اند بتوان بشريت را به امكان پيروزي در مبارزه عليه هردو جبهه بسيار مجهز و مسلح و خطرناك ارتجاع و دشمن بشريت اميدوار كرد. اما راهي انساني و موثر جز دست زدن به اين كار غول آسا وجود ندارد. بشريت يا بايد در صف جبهه سوم در برابر اين دو جبهه قد علم كند و يا به قهقرايي تاريخي كه برايش طراحي كرده اند تن دهد.*
